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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته 

. عرض شد که این مسأله دو فرض دارد که فرض اول و حکم آن در جلسه گذشته ذکر شد. بود 485مروری بر مسأله بحث در 

 یا شرط، در اثناء وضو باشد، همچنین، عرض شد که فرض دوم دو صورت دارد که صورت اول، این بود که اگر شک در ترک جزء

دهد؛ هرچند که دهد و سپس اجزاء بعد را انجام میگردد و آن شرط یا جزء مشکوک را انجام میدر این صورت، شخص برمی

شک مورد نظر، قبل از مسح پای چپ، مثلاً نسبت به شستن صورت یا در جزئی از شستن صورت باشد ]که در این صورت نیز 

همچنین، عرض شد که دلیل حکم مذکور در این صورت  دهد[.ضو را نیز انجام میشوید و بقیه وگردد و صورت را دوباره میبرمی

است که از صاحب حدائق )ره( و صاحب مدارک )ره( نقل شده است و علاوه بر عدم خلاف  یعدم خلاف یادعا)صورت اول( 

باشد  یتینباشد، بلکه مستند به روا یشده است، هرچند که ممکن است که اجماع ادعا شده، اجماع تعبد زیاجماع ن یمذکور، ادعا

نخواهد  یخواهد بود و اعتبار یصورت، اجماع مدرک نیدر ا شود[ کهدر این رابطه وارد شده است ]و در ذیل به آن اشاره می که

 داشت.

 و دکه این صحیحه در جلسه گذشته ذکر ش علاوه بر ادعای عدم خلاف و ادعای اجماع به صحیحه زراره نیز تمسک شده است

 ایکه شخص هنوز مشغول وضو گرفتن است و در جزء  یفرضعرض شد که این روایت به صراحت بر این دلالت دارد که در 

کوک شرط مش ایجزء  دیلذا شخص با نیستقاعده تجاوز  مجالی برای تمسک بهاز اجزاء و شرائط وضو شک کرده است،  یشرط

 را تدارک کند.

 شود:در ذیل به آنها اشاره میکه اند که با صحیحه زراره معارضند روایاتی نقل شده

دْ دخَلَتَْ ءٍ مِنَ الوُْضُوءِ وَ قَإِذَا شکََکْتَ فیِ شیَْ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ أَبیِ یَعفُْورٍ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ موثقه ابن ابی یعفور:  روایت اول:

 .1«ءٍ لمَْ تَجُزهُْءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فیِ شیَْغَیْرِهِ فَلیَْسَ شکَُّکَ بِشیَْفِی 

ابن ابی یعفور از امام صادق )ع( روایت کرده است که آن حضرت )ع( فرموده است که اگر در چیزی از ]اجزاء[ وضو شک کردی 

نیست، همانا شک اگر در جزئی باشد که از آن تجاوز نکرده باشی، قابل و در غیر آن ]جزء[ داخل شده باشی، شک تو قابل اعتنا 

 اعتناء است.

 شود که شک در اثناء وضو قابل اعتنا نیست و نیازی به لزوم اعاده و تدارک جزء مشکوک نیست.از روایت مذکور، استفاده می
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ثمَُّ .. .شَکَّ فیِ الْقِرَاءَةِ :قُلْتُ ،«یَمْضیِ» :قاَلَ ،رَجلٌُ شکََّ فیِ التَّکْبیِرِ وَ قَدْ قَرَأَ ... (:ع)قَالَ: قلُْتُ لأَِبیِ عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ زرَُارَةَ :دومروایت 

 .1«ءٍءٍ ثُمَّ دخََلْتَ فِی غَیْرهِِ فَشکَُّکَ لَیْسَ بِشیَْیاَ زرَُارَةُ إِذَا خَرجَْتَ مِنْ شیَْ» :قَالَ

است که اگر شخص مشغول قرائت نماز شده باشد و در آن حال در تکبیر نماز شک ، فرموده این روایت صحیحهامام صادق در 

کند[، سپس حضرت )ع( فرمود که ای زراره اگر از چیزی خارج دهد ]و به شک خود اعتنا نمینمازش را ادامه می گذرد ومی کند،

 شدی و در غیر آن داخل شدی، شک تو قابل اعتنا نیست.

إِنْ شَکَّ فیِ الرُّکُوعِ بعَْدَ ماَ »قَالَ:  ؛فیِ حَدِیثٍ (ع)عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ل بن جابر: صحیحه اسماعی :سومروایت 

 .2«دَخَلَ فِی غیَْرِهِ فَلْیمَْضِ عَلَیهِْءٍ شَکَّ فِیهِ ممَِّا قَدْ جاَوَزَهُ وَ سَجَدَ فَلْیمَْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیمَضِْ کلُُّ شیَْ

امام صادق )ع( در روایت مذکور، فرموده است که اگر شخص بعد از سجده در ]اتیان[ رکوع شک کند، بگذرد ]و به شک خود 

ن شک ر آاعتنا نکند[ و اگر بعد از اینکه ایستاد در ]اتیان[ سجده شک کند، بگذرد ]و به شک خود اعتنا نکند[، هر چیزی که د

]و به شک در مورد آن اعتنا  گذردپس میشده باشد و از محل آن تجاوز شده باشد و شخص در جزء بعد داخل شده باشد، 

 کند[.مین

باشند چون بحث وضو در آنها مطرح نشده است، لکن از کبرای این دو روایت، می موثقه ابن ابی یعفور ، مؤیداخیردو روایت 

م اعتنا به شک در اثناء وضو نیز استفاده کرد لذا روایت ابن ابی یعفور دلیل بر مدعا ]عدم اعتنا به شک توان برای حکم به عدمی

 باشند. مؤید می ،باشد، ولی این دو روایتدر اثناء وضو[ می

ثناء شخص در اشود که اگر از سه روایات مذکور ]روایت ابن ابی یعفور و دو روایتی که به عنوان مؤید ذکر شدند[، استفاده می

کند و نیازی به اعاده جزء مشکوک نیست، بر وضو در جزئی از وضو شک کند با تمسک به قاعده تجاوز به آن شک اعتنا نمی

خلاف نظر مرحوم سید )ره( که ایشان معتقد است که اگر شخص در اثناء وضو شک کند، باید آن جزء مشکوک را دوباره اتیان 

 دامه دهد.کند و بعد از آن وضویش را ا
 تقریب معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور ابن ابی یعفور و صحیحه زراره

گردد و مراد از شیء، جزء مشکوک برمی« شیء»در موثقه ابن ابی یعفور به « فی غیره»معارضه به این نحو است که ضمیر در 

شک  که اگر در بعضی از وضو و جزئی از اجزاء وضو ، من تبعیضیه است و من بیانیه نیست؛ به این معنی«مِن»است. بنابراین، کلمه 

اء عدم اعتنا به شک در اثن شود ]کبرای قاعده تجاوز[. در نتیجه این موثقه برکردی ]صغرای قاعده تجاوز[، به آن شک اعتنا نمی

دو روایت با هم وضو و عدم اعاده جزء مشکوک دلالت دارد، ولی صحیحه زراره بر اعاده جزء مشکوک دلالت دارد لذا این 

 تعارض دارند.
 تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره رفعچگونگی 

ا که در ذیل به آنه اندرا ارائه داده هاییوجود ندارد و برای رفع معارضه راه حلاند که بین دو روایت مذکور، تعارضی ای گفتهعده

 ؛شوداشاره می
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 اول حل راه
یک موضوع را هدف قرار بدهند و هر یک از دو روایت حکمی متفاوت با حکم روایت  ،ر دو روایتمعارضه در فرضی است که ه

، در حالی که موضوعِ روایت موثقه ابن ابی یعفور، قاعده فراغ است و موضوعِ صحیحه زراره قاعده دیگر را برای موضوع بیان کند

  اند تا بین آنها تعارض باشد.را هدف قرار ندادهتجاوز است، بنابراین دو روایت موثقه و صحیحه موضوع واحدی 

« شیء»ردد و به گبرمی« وضوء»که در موثقه ابن ابی یعفور آمده است، به « فی غیره»ضمیر در  اند کهتوضیح بیشتر اینکه، گفته

شود و این روایت بر قاعده تجاوز دلالت ندارد تا گفته شود که بین این قاعده فراغ از این موثقه استفاده می بنابراین، گردد،برنمی

، من «منِ»وضو بیانِ شیء است و  ، منِ بیانیه است و«من الوضوء»در « مِن»اینکه  ،موثقه با صحیحه زراره تعارض است. توضیح

إذا شککتَ »ابراین، بنیک چیز بیشتر نیست « وضوء»و « شیء»است، در نتیجه، تبعیضیه نیست تا گفته شود که شیء جزء وضو 

پس  ،گرددنیز به وضو برمی« فی غیره»ضمیر در  و همچنین،است « إذا شککت فی الوضوء»به معنای « فی شیء من الوضوء

به شکت  ،یمثلاً داخل نماز شدای و در غیر وضو داخل شدی، معنای روایت این است که اگر شک کردی که وضو را انجام داده

ه بین تا گفته شود ک شودشود و قاعده تجاوز از روایت استفاده نمیدر این صورت قاعده فراغ از روایت استفاده می اعتنا نکن که

 این روایت موثقه با روایت صحیحه زراره تعارض است.

ارد چون موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد که بنابراین، بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور تعارضی وجود ند

شود که انسان هنوز در شخص از وضو خارج شده و در کار دیگری داخل شده است ولی صحیحه زراره به موردی مربوط می

اره، د صحیحه زرحال وضوگرفتن است لذا چون قاعده فراغ ]مستفاد از موثقه ابن ابی یعفور[ مربوط به بعد از عمل است و مور

 اثناء عمل است، بین این دو روایت تعارضی نیست.
 اول راه حل هاشکال ب

ر ، یعنی شک د]مفاد کان تامه[ شک در اصل وجود شیء ،]صدراً و ذیلاً[ ابن ابی یعفور رسد که ظاهر از شک در موثقهبه نظر می

بر تبعیضیه بودن مِن دلالت « من الوضوء»نیست زیرا ظاهر عبارت  ]مفاد کان ناقصه[ است و مراد، شک در صحت موجود جزء

گردد و میبر« شیء»به « فی غیره»دارد و لذا حمل آن بر مِن بیانیه خلاف ظاهر است لذا با توجه به تبعیضیه بودن مِن، ضمیر در 

ض ابراین، راهکار مذکور، برای رفع تعاردر نتیجه، معارضه بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره به قوت خود باقی است. بن

 پذیرفته نیست.
 دوم حل راه

تر در در وجود صحیح است و به تعبیر روشن ،هرچند که ظاهر از شک، شک در اصل وجود ]و مفاد کان تامه[ است، ولی شک

عفور وثقه ابن ابی یصحت موجود ]که مفاد کان ناقصه است،[ شک نشده است، بلکه در وجود صحیح شک شده است بنابراین، م

ناظر به قاعده فراغ است و ناظر به قاعده تجاوز نیست چون شخص در وجود وضوی صحیح شک کرده است؛ به این معنی که 

شک کرده است که آیا وضوی صحیح را انجام داده است یا وضوی غیر صحیح را انجام داده است، یعنی مفاد ظاهر این موثقه، کان 

 آید که اگر شخص در جزء عمل شکگردد و در نتیجه، این قاعده از موثقه به دست میت به کان ناقصه برمیتامه است اما در حقیق

شود، ولی اگر شک در اثناء عمل باشد به آن شک ترتیب اثر داده کند اگر این شک بعد از فراغ از عمل باشد به آن شک اعتنا نمی

کند گویا در وجود صحیح، یعنی در تحقق وضوی صحیح ی از عمل شک میتر، زمانی که شخص در جزئشود؛ به تعبیر روشنمی

 جزئی« شیء»خود وضو بود، در راهکار دوم، « شیء»شک کرده است، پس بر خلاف راهکار اول که مِن، بیانیه بود و مقصود از 
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؛ به این شود، وضو برداشت میخود وضو باشد، لکن از شیء به معنای جزء« شیء»از وضو است و مِن، بیانیه نیست تا مقصود از 

شود، گویا در صحت وضو شک شده است و بعد از دخول در غیر وضو به قاعده نحو که زمانی که در یک جزء از وضو شک می

شود. پس تفاوت این راهکار با راهکار اول این است که در راهکار شود و به شک مذکور، ترتیب اثر داده نمیفراغ تمسک می

ای جزئی از وضو دانسته شده است، لکن شک در جزء به گونه ،ضو یک چیز دانسته شد، ولی در این راهکار، شیءاول، شیء و و

دهد، به این معنی که آیا وجود وضوی صحیح حاصل شد یا حاصل نشد است که عملاً وجود وضوی صحیح را مورد شک قرار می

ر شود. پس در نتیجه موثقه ابن ابی یعفوو به قاعده فراغ تمسک میشود که بعد از دخول در غیر وضو، به چنین شکی توجه نمی

کند نه تنها با صحیحه زراره تعارض ندارد، بلکه موافق با آن صحیحه است زیرا صحیحه نیز بر عدم جریان قاعده تجاوز دلالت می

 شود، بلکه به قاعده فراغ مربوط است.و این موثقه نیز به قاعده تجاوز مربوط نمی

 دوم حل ال به راهاشک

ظاهر موثقه ابن ابی یعفور ]صدراً و ذیلاً[ بر شک در اصل وجود شیء دلالت دارد و بر شک در صحت موجود دلالت ندارد لذا 

اعده گردد بنابراین، این روایت موثقه به قبه شیء برمی« غیره»ن تبعیضیه است و ضمیر در ن، مِطور که قبلاً نیز اشاره شد، مِهمان

دوم برای رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه  حل شود و ارتباطی با قاعده فراغ ندارد. در نتیجه، راهمربوط میتجاوز 

 زراره نیز پذیرفته نیست.
 سوم حل راه

وضو  جزئی برای بنابراین، [ یک امر واحد بسیط است واستطهارت حدثیه  ایجاد این است که وضو به اعتبار اثری که دارد ]که

 1«ضوء لایتبعضّالو»پذیر نیست و لذا در بعضی از روایات نیز تعبیر شود، یعنی اثر وضو که طهارت حدثیه است، تجزیهتصور نمی

کند را ملاحظه نمی ]غسلات و مسحات[ بردار نیست، یعنی شارع اجزاء وضووارد شده است که به این معناست که وضو تبعیض

س گردد چون شارع مقدگردد و به جزء وضو برنمیبه خود وضو برمی« غیره»وء امری بسیط است، ضمیر در بنابراین، چون وض

ای باز نکرده است و در نتیجه مِن، بیانیه است و تبعیضیه نیست و لذا این موثقه در قاعده فراغ ظهور برای جزء حساب جداگانه

 کند و ربطی به قاعده تجاوز ندارد.پیدا می

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.راه حل سوم، ان اشکال به ه آینده:بحث جلس

«الحمدلله رب العالمین»
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